
 

  
  
  
  

  اي  اسطوره ـتبيين علمي و تبيين ديني
  1شناسي ارنست كاسيرر گرايي مطابق با فلسفة اسطوره نقد علم

  *نيما قاسمي
  چكيده

هـاي سـمبوليك      گرايي با تكيه بـر فلـسفة صـورت          مقالة حاضر نقدي بر علم    
ــت  ــيرر اس ــست كاس ــي  . ارن ــرار م ــد ق ــورد تأكي ــا م ــه در اينج ــرد آنچ , گي

دهـد     انديشة اين فيلسوف نوكانتي است كـه امكـان مـي           اندازگرايي در   چشم
حائز حقيقتي مختص , اي از امور را در كنار تبيين علمي تبيين ديني ـ اسطوره 
شـناختي    ضمن تصديق اعتبـار معرفـت     , در اين صورت  . به خود قلمداد كنيم   

. بازخواهيم يافت , هاي علمي، آنچه در نقطة كور تبيينات علم قرار دارد           گزاره
ترين مفاهيم در انديشة علمي كه         كار به اين صورت است كه از كليدي        روش

كنـيم و تمايزهـاي آن را از آنچـه كاسـيرر              آغاز مي , همان مفهوم عليت است   
نتيجـه خـواهيم گرفـت كـه در         . بازخواهيم جست , نامد  اي مي   عليت اسطوره 
مفهوم عليت نياز روحي انسان بـه در نظـر گـرفتن نقـشي              , اي  نسخة اسطوره 

 عنوان عنصري ضـروري در       به, هاي عالم   محوري براي خود در وقوع پديده     
  . شود تبيين پاسخ داده مي

  .اي، ارادة آزاد و امر تصادفي  تبيين، عليت علمي، عليت اسطوره:ها كليدواژه
***  

                                                 
 . غرب در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتية فلسفةالتحصيل رشت فارغ.*
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  پرسشطرح يك 

هـر چـه   «: نويـسد  اش مي نامة خود ـ نوشته  كارل گوستاو يونگ در فصل يازدهم زندگي
 يونگ از همكاران سابق فرويـد بـود         2.»شود  تر مي   مايه  تر شود، زندگي ما بي      قاد مسلط خرد ن 

او همچون فرويـد علاقـة   . شناسي تحليلي در روانكاوي شد   گذار مكتب روان    كه بعدها بنيان  
او در زمرة محققان غربـي اسـت كـه          . بسياري به مطالعة اساطير و ذهن انسان بدوي داشت        

ند تا مدتي را بين افراد بدوي قبايل افريقايي و امريكـايي بگذراننـد و               امكان اين را پيدا كرد    
نامـه،    او در همـين زنـدگي     . روي روان و نحوة تفكر انسان ابتدايي از نزديك مطالعـه كننـد            

داسـتان  . هاي مختلف در آثار ديگرش نيز نقل كرده اسـت  آورد كه به مناسبت  داستاني را مي  
. زد  با هيجان و احساسات بسيار از آيين خـود حـرف مـي            گفتگوي او با پيرمردي بدوي كه       

. رسـاند   اش به طلوع هر روزة خورشيد از افق ياري مـي            قبيله    آييني كه به زعم او و افراد هم       
كردند نه تنها براي دوام حيات خودشـان، بلكـه            آنها فرزندان خورشيد بودند و كاري كه مي       

چون بـدون انجـام آن      . يين نداشتند، مفيد بود   حتي براي اروپايياني كه هيچ اعتقادي به آن آ        
بنـدان از بـين    توانست طلوع كند و همه چيز زمين در اثر سرما و يـخ          مناسك، خورشيد نمي  

نويسد كه با شنيدن ايـن سـخنان، سـريعاً در ذهـن خـود                 يونگ مي . شد  رفت و نابود مي     مي
بـاوري كـه،    . ما باشد اي جستجو كردم كه بديل اين باور اساطيري در فرهنگ خود              اسطوره

 با حقايق علمي، نقش شگرفي در دادن حس كرامت نفس به افـراد          منافات باارزش با وجود   
در همـين راسـتا   . كـرد  آن قبيله و معنايي كه براي حيات شخصي خود قائل بودند، بازي مي 

 معنايي كه عقلمان از زندگي ساخته, هايمان يعني اگر خود ـ توجيه كردن «: نويسد يونگ مي
ناچـاريم كـه از   . گي خود را خواهيم ديد مايه  است را با اين موضوع مقايسه كنيم، ناگزير بي        

زيـرا در   . پوست لبخند بزنيم و به ذكاوت خـويش ببـاليم           روي حسد محض، به خامي سرخ     
, كنـد   دانش مـا را غنـي نمـي       . ايم  غير اين صورت درخواهيم يافت كه چقدر فقير و درمانده         

ز دنياي اساطيري كه روزگاري بنا به حق حيـات در آن آسـوده بـوديم،                بلكه هر چه بيشتر ا    
  3.»كند دور مي

يونگ اولين محقق غربي نيست كه در مواجهه با جوامع بدوي چنـين قـضاوت خـارق                 
قضاوت معمول اين است كه با اشاره به دسـتاوردهاي          , در اين گونه مواقع   . كند  اجماعي مي 
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 شيوة زندگي انسان بدوي را به خـاطر محروميـت از            علم كه تفكر ويژة انسان مدرن است،      
غالباً اين ايده كه شـايد شـيوة زنـدگي انـسان كهـن              . داد كنند   بار قلم   اين دستاوردها، محنت  

مزايايي نيز داشته كه با جايگزين شدن آن با شيوة زندگي مدرن، كـلاً از بـين رفتـه اسـت،                     
گيري سفت و سخت خصوصاً بـا آن         اين نوع موضع  ! كنند  مضحك ارزيابي مي  اي حتي     ايده

شود كه سير تاريخ را رو به جلو و بشر را در زمـان           ايدة مشهور عصر روشنگري تقويت مي     
همين طـور بـا ايـن ايـده ـــ همچنـان متعلـق بـه عـصر                   . داند  مداوماً در حال پيشرفت مي    

توانـد مـا را بـه واقعيـت متـصل             كه تفكر علمي تنها تفكري اسـت كـه مـي          ـــ  روشنگري  
گونـه    برآيند اين دو باور اين است كه براي شيوة كهن زندگي بشر، هـيچ             ). گرايي  علم(مايدن

اعتباري آن نـزد   است و همين براي بي» قديمي«تنها شيوة كهن  چون نه . امتيازي قائل نشويم  
مندي از بينش علمي نسبت  كند، بلكه به اين جهت كه انسان كهن به جاي بهره       ما كفايت مي  

. كنـيم  اي تعبير مي شي متمايز را حائز بوده است كه از آن به بينش ديني ـ اسطوره به امور بين
گرايي   شده و چون علم     اين بينش اخير از بسياري جهات دقيقاً نقطة مقابل بينش علمي تلقي           

اي را بينشي غيرمعتبـر   هاي بارز بسياري از ماست، غالباً بينش ديني ـ اسطوره  جزء خصيصه
  . ايم داد كرده اوهام غيرقابل پذيرش قلمو مولد خرافات و 

آن روي «اند كـه بـراي ديـدن     اما در برابر اين قضاوت معمول، طبعاً همواره كساني بوده     
گاهي كوشش در راستاي اعتبار قائـل شـدن بـراي شـيوة كهـن               . اند  اشتياق نشان داده  » سكه

برخـي  ! پروايـي اسـت كـه دربـارة آن قـضاوت شـده اسـت                زندگي به همان تنـدي و بـي       
انـد كـه گويـا در شـيوة جديـد       گرايي داد سخن داده اي در تقابل با علم گرايان به گونه    سنت

گـرا    توان يونگ را به معناي دقيـق كلمـه يـك سـنت              نمي. زندگي هيچ امتيازي وجود ندارد    
او پيش از ذكر اين     . شود  اي يافت مي    هاي نقل شده    هاي او چنين قضاوت     اما در نوشته  , ناميد

اي و بيـان وجـه امتيـاز آن از ديـدگاه خـود        درصدد دفاع از بينش ديني ـ اسطوره جملات،
 خواهيم ديد كه اين تصور به نظر مهمل كه انجام مناسـك             ,اگر نيك بنگريم  «: پرداخته است 

ثر كند، نه تنها غيرمنطقي نيست، بلكـه بـسيار         أتواند آفتاب را به طور سحرآميز مت       مذهبي مي 
مسيحيت نيز چـون سـاير مـذاهب        .  برايمان آشناست  ,مپنداري اول مي  ةبيش از آنكه در وهل    

توان از طريق كارها يا نوعي طرز عمل خاص، خـدا را    از اين تصور لبريز است كه مي اًالزام
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 خوانـدن دعـا يـا رعايـت اصـول           , از طريق انجام برخي مناسك مـذهبي       مثلاً. ثر كرد أمت
تواند به    انسان احساس كند مي    كه رانگيز است غروو  ... كند اي كه خدا را خشنود مي      اخلاقي

هاي درست بدهد و چيزي را ادا كند كه حتـي بـراي              ناپذير پروردگار پاسخ   نفوذ مقاومت 
. دهـد  مـي  زيرا فرد انسان را به مقام عـاملي مابعـدالطبيعي ارتقـاء           . ستاخدا نيز اساسي    

شك پايـه و اسـاس آن        بيــ   ناآگاهانه باشد    اًحتي اگر مفهومي صرف   ــ   خدا و ما     ةمعادل
چنين انساني به مفهوم كامل كلمه در جاي        . پوست پوئبلو است   برانگيز سرخ  آرامش غبطه 

      4.دارد درست خود قرار
بـراي مقايـسة انـسان      . چندان تازه وارد شويم     قصد داريم به اين مجادلة نه     , در اين مقاله  

پردازيم كه همان تفكر علمـي    ميترين وجه تمايز فكري اين دو       كهن و انسان مدرن، به مهم     
است ساختار  ارنست كاسيرر، فيلسوف نوكانتي، سعي كرده. اي است و تفكر ديني ـ اسطوره 

هاي سـمبوليك     فلسفة صورت او در جلد دوم كتاب      . اين دو نوع تفكر را با هم مقايسه كند        
خود را به توضـيح     بحث  , در اين مقاله  . پردازد   به اين مهم مي    اي   انديشة اسطوره  خود به نام  

محدود خواهيم كرد و در ايـن بـاره بـه    » اي تبيين ديني ـ اسطوره «و » تبيين علمي«تمايزات 
كاسـيرر فهرسـتي از     , در ايـن فـصل    . ويژه از فصل اول كتاب ياد شده بهـره خـواهيم بـرد            

هـاي    ها و احكام بعـدي او در فـصل          دهد كه پاية تحليل     تمايزات اين دو نوع تفكر ارائه مي      
اما شرح ما از اين تمايزات خنثي نخواهد بود در حالي كه كاسيرر هيچ كدام از                . گر است دي

در ايـن مقالـه،     . دهـد   ترين تمايز بر ديگر تمايزات رجحان نمـي         تمايزات را به عنوان بنيادي    
كنيم با ترسيم روند منطقي بحث او و با استناد به جمـلات خـود او، يكـي از ايـن            سعي مي 

اصـل  «ايـن تمـايز همـان       . ترين تمايز ساختاري معرفـي نمـاييم        عنوان بنيادي تمايزات را با    
سـت  » اي در تبيين ديني ـ اسـطوره  ) اعم از انساني و مافوق انساني(موضوع بودن ارادة آزاد

  . كه در مقابل نه تنها در تبيين علمي اصل موضوع نيست، بلكه اساسĤ مورد انكار است
تـوان    ايز است به اين معناست كه ديگر تمايزات را مي         ترين تم   اينكه چنين چيزي بنيادي   

تـرين   بقية تمايزات اين دو نوع تبيين از اين بنيادين  , يعني. كمابيش به واسطة آن توضيح داد     
ترين تمـايز در تمـام تبيينـاتي حـضور خواهـد              از سوي ديگر، بنيادي   . شوند  تمايز ناشي مي  

خود را همراه آثارش بر كـل ديـدگاه و تفكـر    كند و به تعبيري  داشت كه اين بينش ارائه مي  
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اي به عنوان  در تفكر ديني ـ اسطوره » ارادة آزاد«اصل موضوع بودن . نمايد مزبور تحميل مي
بخشد كه يونگ از آن به        ترين تمايز آن از تفكر علمي، كيفيتي را به كل اين بينش مي              بنيادي

قائل شدن شأن ويژه براي انـسان  , يعني. دكن تعبير مي » ارتقاي انسان به عاملي مابعدالطبيعي    «
نگـر، اعطـاي    در نسبت با ديگـر موجـودات كـه كمتـرين فايـدة آن بـه زعـم يونـگ درون               

تبييني كـه نقطـة   , در مقابل.  به اوست)Tranquil Composure( و آرامش خاطر)Dignity(وقار
ند تبيـين اسـت،     از رو ــ  عزيمتش حذف ارادة آزاد ــ اعم از انساني و مافوق انساني است             

. توانـد معنـاي زنـدگي را دچـار مخـاطره سـازد              در صورتي كه بيش از حد تأكيد شود، مي        
) طبيعـت و جهـان    (چراكه با انكار نقش انسان در روند حوادث، او را از زمينة حيات خـود              

  .سازد جدا مي
 ـ . بديهي است كه قصد نداريم عليه تفكر علمي اقامة برهان كنيم          , با اين همه   , تدر نهاي

گرايـي   علم. گرايي با تكيه بر يك نوكانتي است تنها نقد علم, آيد آنچه از نوشتار حاضر برمي    
كنيم كه درصدد است ايـن        را به معناي قائل شدن اهميت ويژه براي تبيين علمي تعريف مي           

ي چنانكه خواهد آمد، كاسيرر مبتني بر مبان      (داد كند   نوع تبيين را تنها تبيين واقعي از امور قلم        
كند و    هاي سمبوليك خود، دسترسي ويژة تفكر علمي را به واقعيت انكار مي             فلسفة صورت 

گرايي   اي كه با علم     فلاسفه). داند  ارز مي   هاي سمبوليك را هم     از اين لحاظ شأن همة صورت     
قائـل  ـــ   اند، بيشتر به سبب اهميت و ارزشي كه براي علم ـــ بـه تبـع كانـت                     مبارزه كرده 

ها   اند، با نوكانتي    ه را تا حد صرفاً تحقيق مبادي و شرايط امكان آن فروكاسته           اند و فلسف    شده
ها، كاسيرر فيلسوفي است كه هرچند در فلسفة علـم نيـز              از ميان نوكانتي  . اند  مخالفت نموده 

هاي ديگـر   نهد، اما هرگز جنبه صاحب نظر است و همواره در آثارش تفكر علمي را ارج مي    
, بـه همـين خـاطر   . كند  از پژوهش و پردازش فلسفي محروم نميحيات و فرهنگ بشري را  
هاي مضاف همچون فلسفة زبان، فلسفة هنر، فلـسفة           اي از فلسفه    در كارنامة فكري او سياهه    

خـورد كـه همگـي ذيـل          در كنار فلسفة علم به چشم مـي       ... شناسي و   تاريخ، فلسفة اسطوره  
گرايـي بـه    ان ذكر است كه نقـد علـم  شاي. اند هاي سمبوليك جمع شده  عنوان فلسفة صورت  

گرايـي در     با نقـد علـم    , ايم  شناسي كاسيرر ارائه كرده     اي كه ما با تكيه بر فلسفة اسطوره         شيوه
و نـه توصـيف   (اي شناسي اين تفاوت را دارد كه نقد به نفـع تبيـين دينـي ـ اسـطوره      پديده
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شود،  بيين علمي طرح ميضعف ت چون آنچه به عنوان نقطه . رسد به پايان مي) شناختي پديده
  . رود اي به شمار مي دقيقاً نقطة قوت تبيين اسطوره

  ترين تمايز بنيادي

در حـالي كـه تفكـر       «: كنـد   كاسيرر در آغاز تحليل خود دربارة تفكر علمـي تأكيـد مـي            
دلانـه از اشـياي       شناختي بيگانه است و سـاده       انديش با هر گونه شك و پرسش معرفت         ساده

شناسي انتقادي، مفهـوم اشـياي        گويد، رهيافت شناخت    بت آنها سخن مي   پايدار و خواص ثا   
كنـد و آنهـا را بـه          پايدار و خواص ثابت را به منبع و مبادي نهايي منطقي آنها پيگيـري مـي               

ها واقعيـت     اين نسبت . نمايد  هايي و به ويژه به اندازه و عدد تحويل مي           قطعيت چنين نسبت  
ين سخن به اين معني است كه هر گونـه دركـي از شـيء    ا. دهند اعيان تجربي را تشكيل مي    

آنچـه واقعيـت تجريـي، يعنـي        . خاص تجربي پايدار، مستلزم عمل سنجش و ارزيابي است        
صـرف يـا عـالم خيـال        ) يا تصورات ذهني  (هستة پايدار و وجود عيني را از جهان بازنمايي        

 ناپايدار و سيال و امر ثابت       كند اين است كه در آن، امر پايدار بيش از پيش از امر              متمايز مي 
اين يا آن تأثر حسي را نبايد در آنچـه هـست و آنچـه               . شود  از امر متغير منفك و متمايز مي      

تجربه اين تأثر حسي را به منزلة يك كـل  بايد پرسيد كه آيا . پذيرفت, دهد واسطه ارائه مي   بي
بـه قلمـرو    , يـرون آيـد   كند؟ چنانچه از بوتة چنين پرسش و سنجش انتقادي موفـق ب             تأييد مي 

اي از انديشة تجربـي و        در هيچ مرحله  . گردد  واقعيت پذيرفته شده و وجود عيني آن تعيين مي        
. شـود   گردد و همـواره تكـرار مـي         شناخت علمي، اين سنجش و ارزيابي انتقادي متوقف نمي        

بي چنـين   بارها به ثبوت رسيده است كه امور ثابت و پايدار تجربة ما، در واقع فقط به طور نس                 
  5.»تر و پايدارتري متكي شوند اند و خود بايد به امور ثابت بوده

بنابراين، جستجوي امر ثابت و پايدار يك خصلت اساسي و مهم براي تفكـر علمـي                
اما اگر مقصود ما از امر ثابت چيزي اسـت كـه در سـاحت حـسي جهـان بيـشتر                     . است
برخـي  , در واقـع  . ار نباشـد  رسـد درك اهميـت آن بـراي بـشر دشـو             پايد، به نظر مي     مي

دهند كه انسان كهن قادر به شناسايي امر ثابـت و تأكيـد               اي نشان مي    هاي اسطوره   داستان
توانيم به آن به      مي.  توجه كنيد  ديميتربه اسطورة   , به عنوان مثال  . بر اهميت آن بوده است    

كيد كنـد كـه     خواهد بر اساسي بودن آن تغييرات ثابت تأ         عنوان داستاني نگاه كنيم كه مي     
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توجـه بـه امـر ثابـت و     , در واقع). ها  تغيير فصل (شوند  متناوباً در زندگي انسان هويدا مي     
چنانچـه از   . پايدار همواره در زندگي عملـي بـراي انـسان امـري ضـروري بـوده اسـت                 

كند كه سطحي وجود داشته است كـه انـسان            او انكار نمي  , آيد  جملات كاسيرر نيز برمي   
تـوانيم حتـي      مي, يعني. شده است   ر پايدار و امر سيال تمايز قائل مي       كهن در آن، ميان ام    

ترين تمايز    تواند بنيادي   اين نمي , اند؛ بنابراين   كرده  بگوييم كه آنها امر ثابت را جستجو مي       
  . اي باشد ميان تفكر علمي و تفكر اسطوره

ميم و تفكر علمي از آن   تر بنا   توانيم به آنچه بايد آن را تحليل دقيق         البته در اين ارتباط مي    
تـر و     به عبارت ديگر، علم امر پايدار را در عمق و با شيوة دقيق            . مند است، ارجاع دهيم     بهره

انديش تفكر ديني ـ   مقصود كاسيرر از تفكر ساده, در واقع. كند روشمند خودش جستجو مي
 اما اگر تحليـل     .كند  اي است كه كه يك رويكرد انتقادي براي تبيين اشياء اتخاذ نمي             اسطوره
ترين خصلت علم پيشنهاد كنيم، آن گاه بـه يـك عامـل كمـي بـه       تر را به عنوان بنيادي    دقيق

رسد كه تحليل بهتر      تواند كافي باشد؟ به نظر مي       آيا اين مي  . ايم  عنوان وجه تمايز ارجاع داده    
تـوانيم    كه مي خصوصاً به اين دليل     . اي به پرسش ما باشد      كننده  تواند پاسخ قانع    و بيشتر نمي  

تر يا اين رويكرد انتقادي در گذشـته وجـود نداشـته              مجدداً بپرسيم كه چرا اين تحليل دقيق      
دانيم و نـه      اي كاملاً متفاوت در تحقيق مي       است؟ اساساً ما رويكرد انتقادي را به عنوان شيوه        

است  داشتهاي وجود ن اين نوع رويكرد در تفكر ديني ـ اسطوره . اي با دقت بيشتر صرفاَ شيوه
امـا ايـن خـود يـك        . تر است   چرا؟ مطمئناً تبيين علمي، تبييني دقيق     , خواهيم بدانيم   و ما مي  

ترين خصلت بايد علت دقت علمي را         بنيادي, در اين صورت  . معلول است و نه علت تمايز     
  .اي وجود داشته باشد، به ما نشان دهد تواند منطقاً در تبيين ديني ـ اسطوره كه نمي

آنجا كه حكم علي علمي براي فهم پديداري، عناصر آن را كه ماننـد              «: نويسد  ميكاسيرر  
انـد از يكـديگر        و به يكديگر آميخته     اي هستند و در يكديگر تنيده شده        كلاف به هم پيچيده   

بازنمايد و آنها را تجزيه كند تا به اين طريق بتوانـد عناصـر پايـدار و ثابـت را تميـز دهـد،                        
چسبد و خود را با به تـصوير درآوردن سـير سـادة               ه كليت بازنمايي مي   اي ب   انديشة اسطوره 

در اين بازنمايي يـا پديـدار شـايد         , اي  از نظر انديشة اسطوره   . كند  قانع مي , آنچه اتفاق افتاده  
اي خطـور     اما ايـن انديـشه هرگـز بـه ذهـن اسـطوره            , ها به نوعي تكرار شوند      بعضي نشانه 



42 

مي
قاس

يما 
ن

 / 
ن و 

ستا
تاب

اييز
پ

 
138

7
 /

مار
ش

  34ـ35ة 

 

 

ارد كه اين پديدار يا واقعه طبق آن روي دهد؟ آيـا شـرايط              اي وجود د    كند كه آيا قاعده     نمي
  6؟»صوري محدودكنندة خاصي هست كه وقوعش را تحت تأثير قرار دهند

اي نيـز برخـي      كنـد كـه تفكـر اسـطوره         هاي فوق، كاسيرر صريحاً تأكيـد مـي         در عبارت 
و در نتيجـه    پس برخي امور تكرارشونده     (سازد  هاي به نوعي تكرارشونده را متمايز مي        نشانه
كنـد كـه آيـا     اي خطـور نمـي   ، اما هرگز بـه ذهـن اسـطوره   )دهد ناپذير را تشخيص مي     زوال
اي وجود دارد كه اين پديدار يا واقعه طبق آن روي دهد؟ اكنون، بايد بپرسيم كه ايـن                    قاعده

توانـد وجـود داشـته        قاعده در علم چيست كه در دين و اسطوره پرسشي در بـاب آن نمـي               
اما . كند عليت است كه در دين و اسطوره نيست          بلافاصله به ذهن ما خطور مي     باشد؟ آنچه   

اگر ما عليت را در همان معنايي بـه كـار بگيـريم كـه               . كند  كاسيرر با اين پاسخ مخالفت مي     
هيوم نيز در نظر داشت، يعني صـرف مجـاورت زمـاني و مكـاني بـين رويـدادها، كاسـيرر                     

او ! »شمول علت و معلـول نيـست        جه فاقد مقولة جهان   اي به هيچ و     تفكر اسطوره «: گويد  مي
اي  در انديـشة اسـطوره  « :كنـد   نامد، صحبت مـي     اي مي   دربارة چيزي كه آن را عليت اسطوره      

. كنـد   مجاورت فضايي و تماس ميان آنها، ارتباط علي ميانشان ايجاد مي          , زماني رويدادها   هم
 آن، اين است كه مجاورت فـضايي        اي و اصل فيزيك متكي بر       اصل عليت اسطوره  , بنابراين

مثلاً . داند  رويدادها و يا توالي زماني وقوعشان را رابطة مستقيم علت و معلولي ميان آنها مي              
شـوند بـه منزلـة     اي بـه جـانوراني كـه در فـصل معينـي از سـال ديـده مـي            انديشة اسطوره 

تو اسـت كـه   ايـن پرس ـ , اي از نظر بيـنش اسـطوره  . نگرد پديدآورندگان و علت آن فصل مي  
بـه  . رسـيم   آوري مي   به نتيجة حيرت  , اگر اين مطلب درست باشد    ... كند  تابستان را ايجاد مي   

اي از    هـاي اسـطوره     اين معني كه تلاش هيوم براي تحليل حكم علي علم، منشاء همة تبيين            
   7!»جهان را آشكار ساخته است

دوبـاره پاسـخ    اي چيـست؟ اينجـا        تفاوت بين عليت علمـي و اسـطوره       , در اين صورت  
كند در حـالي كـه    تفكر علمي بر تحليل تأكيد مي   . مختصر كاسيرر تحليل و جداسازي است     

كاسيرر خاطرنشان  . اي بر تحليل وجود ندارد      اي چنين تكيه    رسد در تفكر اسطوره     به نظر مي  
اما تركيـب هميـشه مـستلزم تحليـل     , هدف انديشة تئوريك ـ تجربي تركيب است «: كند مي

 آميختن مـستلزم جداسـازي اسـت و ايـن           8.»شود  پذير مي   بر پاية تحليل امكان   است و فقط    
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توانيم تفكر    گويد كه مي    مي, بر اين اساس  . كند  باز مي ) آميزش(آخري متقابلاً راه را براي آن     
ســازي و  ايجادكننــدة وحــدت ميــان عمــل ذهنــي مختلــف , تجربــي را ديــالكتيكي يعنــي

شـناختي او     شناسي هيوم و انتقاد روان      قص اساسي روان  ن«: بنابراين. سازي تلقي كنيم    مختلط
. گيـرد   از مفهوم عليت اين است كه او به قدر كافي اين كاركرد تحليلي را در نظـر نمـي                  

نهايتـاً مـأخوذ از تـصور مجـاورت     , بنابر نظر هيوم هر تصوري كه از عليت داشته باشيم       
, به كرات با هـم ظـاهر شـوند        دو شيء يا دو واقعه كه در آگاهي         . اشياء يا پديدارهاست  

شان از رابطة محض مجاورت يـا         شناختي قوة خيال رابطه     سرانجام به كمك كاركرد روان    
مكانيسم سادة  . شود  بودي در مكان يا در پي هم بودن در زمان به رابطة علي مبدل مي                هم

در اما شناخت علمـي،     . كند  تداعي، مجاورت مكاني يا توالي زماني را به عليت مبدل مي          
حقيقت مفاهيم علي خود و احكام علي خويش را از طريق فراينـدي كـه دقيقـĤ عكـس                   

شناخت علمي از طريق مفاهيم علي و احكام        . آورد  روند ادعايي هيوم است به دست مي      
واسطه در كنـار هـم بودنـد، از هـم جـدا              ثر حسي بي  أعلي خود محتوياتي را كه براي ت      

در ادراك  . دهـد  تشكل از شرايط مختلف قرار مـي      اي م  هاي پيچيده  كند و در مجموعه    مي
. شود  ظاهر مي  A2 ة در لحظ  B، حالت   A1 ة در لحظ  A ةحسي محض، پس از حالت ويژ     

شـود، بـه ايـن تـصور         نظر از اينكه چگونه به كرات واقع مي        اما اين توالي زماني صرف    
 علمـي   ةيشاند.  كند مداخلهگر   مگر آنكه مفهومي ميانجي   . است B  علت Aانجامد كه    نمي

 مـرتبط   B در حالـت     βكند و آن را با عامل         را جدا مي   α ة عامل ويژ  Aاز تماميت حالت    
و  »علت و معلـول   « ةاي ضروري، رابط    نسبت به يكديگر در رابطه     β و   αاكنون  . نمايد مي

  9.گيرند  قرار مي»شرط و مشروط«
ترين   راكه بنيادي چ. ايم  اگر در همين مرحله متوقف شويم، به يك عامل كمي ارجاع داده           

تـر و بيـشتر       اي را در تحليـل عميـق        تمايز را در عليـت و تمـايز عليـت علمـي و اسـطوره              
تواند انكار كند كه حداقلي از تحليل و جداسازي عناصر در             كس نمي   چراكه هيچ . ايم  دانسته

 تـوانيم آنچـه را كاسـيرر    به عبارت ديگـر، مـا نمـي   . اي نيز وجود دارد تبيين ديني ـ اسطوره 
او پـيش از ذكـر   . نامد، منحصر در تفكـر علمـي بـدانيم    خصلت ديالكتيكي تفكر تجربي مي    

در آگاهي تجربي انسان، هر اندازه      «: هاي قبل نوشته است     ديالكتيك تفكر تجربي، در صفحه    



44 

مي
قاس

يما 
ن

 / 
ن و 

ستا
تاب

اييز
پ

 
138

7
 /

مار
ش

  34ـ35ة 

 

 

اي وجود ندارد كـه تحليـل عناصـر در آن صـورت               هم كه اين آگاهي ابتدايي باشد، مرحله      
  تمام شـناخت را در     أشناسانه اغلب مبد    تحقيقات شناخت  اًمسلم«: هدد   او ادامه مي   10.»نگيرد

ثرات حسي به شـكل خـواص حـسي         أدانند كه در آن ت     واسطه مي  حالتي از ادراك حسي بي    
گونه تلاشي از سوي ذهـن بـراي           هيچ بارهآنكه در اين      بي ؛شوند يه مي زساده دريافت و تج   

، همة محتويات هنوز بر يك سطح قـرار      در اين حالت فرضي    .شكل دادن آنها صورت گيرد    
 اما آنچه در اين نظريه      .اي را دارند    دارند و همة آنها خصلت نامتمايز و نامشخص مادة ساده         

آگـاهي تجربـي كـه وجـودش        ة  بسيار ساد ة  به آساني فراموش شده اين است كه اين مرحل        
سـاز    نظريـه  ةنديش ا ة ساخته و پرداخت   و نيست   )Fact(مسلم انگاشته شده، خود يك امر واقع      

اين مرحلة بسيار ساده آگاهي تجربي اساساً چيزي جز يك مفهوم محدودكننده            ,  يعني .است
حتي هر جـا كـه ادراك حـسي تجربـي           . شناسانه آن را آفريده است      نيست كه تأمل شناخت   

هنوز به شناخت تجربي علم انتزاعي تحول نيافته باشد، آگـاهي تجربـي همـين تمـايزات و              
   .»يابند به طور ضمني داراست كه در شناخت علمي شكل منطقي صريحي ميمشخصات را 

 را )Perception(رود كـه در ادامـه اصـولاً هـر ادراك حـسي       كاسيرر تا جـايي پـيش مـي       
دهـد    اين قطعه به ما نـشان مـي        ,بنابراين. داند  دربردارندة فراگرد گزينش و متمايز كردن مي      

سـت، بـراي هـر نـوع از         ا تجربـي    ةبراي انديش همان طور كه ديالكتيك يك عنصر اساسي        
اي  اي يـا آگـاهي اسـطوره     اسطورهةدر ديدگاه كاسيرر، انديش . آگاهي تجربي نيز چنين است    

 به ويژه اگر قرار اسـت او تحقيـق فلـسفي را در معنـاي                ؛ تجربي باشد  ةجنببدون  تواند   نمي
اي   آگـاهي اسـطوره    ,براين بنا .) كانت ةبه جهت رئاليسم تجربي فلسف    (گيري كند  كانتي آن پي  

 احكـامش از تركيـب و       ة هم ـ , يعني ؛ستاست و همان ديالكتيك را دار     ايك آگاهي تجربي    
اين خود براي كاسيرر نيز يـك مفهـوم محدودكننـده و            . تحليل، هر دو به دست آمده است      

مختـصر اينكـه ايـن ديالكتيـك در     .  فرض گرفته شده استاًست كه ضرورتاساختار نظري  
اي تنها در    خودآگاهانه و به نحو پويا حضور دارد و حال آنكه، در تفكر اسطوره             تفكر علمي 

 ديالكتيكي بودن يا نبـودن، تحليلـي        ,بنابراين. افتد زير سطح آگاهي و به نحو ايستا اتفاق مي        
  . ترين تمايز در اين دو نوع عليت باشد تواند بنيادي بودن يا نبودن، نمي

اين قاعده در علم چيـست كـه در ديـن و اسـطوره              «: مبگذاريد به پرسش خود بازگردي    
عليـت بـه مثابـة      «؟ ممكـن اسـت پاسـخ        »تواند پرسشي در باب آن وجود داشته باشـد          نمي
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وقوع هر چيز مقابل چشمان انسان بـه عنـوان          , يعني. باشد» ضرورت در توالي رويدادها   
قع يك مقدمه يـا  يك معلول بايد ضرورتاً پس از چيزي به عنوان علت آن باشد كه در وا         

آيد  به نظر مي  «: رخ دهد ) زمينه  بدون پيش (تواند تصادفي   زمينه است و هيچ چيز نمي       پيش
 آن را بـا     ةكه ليوسيپوس و دموكريتوس اصل تبيين علمـي جهـان را بيـان و قطـع رابط ـ                

 هنگامي كه آن دو اين گزاره را ارائه كردند كه در جهان هـيچ               .اسطوره اعلام كرده باشند   
دهد و هر چيز طبق موازين خرد و برحسب ضـرورت            حسب تصادف روي نمي   چيز بر   
   11.»افتد اتفاق مي

آيد  اما در نخستين نگاه به نظر مي      «: اما در اين برداشت از مفهوم عليت چنين آمده است         
اي بيشتر مطمح نظر باشـد تـا در جهـان تئوريـك              كه اصل عليت در ساختار جهان اسطوره      

اي از اينكه بعضي پديدارها را تـصادفي بدانـد از خـصوصيات              ه اسطور ة انديش عجز. علمي
آورد،  در جاهايي كه ديدگاه علمـي پـاي تـصادف را بـه ميـان مـي                . آيد بارز آن به شمار مي    

از . كند ورزد و براي هر پديدار منفردي، علتي وضع مي         كيد مي أاي بر علت ت    آگاهي اسطوره 
اي كـه موجـب زخمـي     شود و هر حادثه  نازل مياي كه بر زمين   نظر اقوام ابتدايي هر فاجعه    

شوند   وجه امور تصادفي شناخته نمي     چگردد و بروز بيماري و مرگ به هي        شدن شخصي مي  
 مرگ هرگز به خودي خـود واقـع         اًمخصوص. ستاهاي جادويي    مداخله علت واقعي آنها     و

اي بـر    اسـطوره ةآيد كه انديش  در اين پرتو، به نظر مي     . علت وقوع آن جادوست   و  گردد   نمي
 ة گـويي انديـش    ,بر عكـس  . دهند اين باور نباشد كه حوادث، دلخواه و بدون قانون روي مي          

برد و نياز   عليت و افراط در به كارگيري آن رنج مي  ةاي از نوعي بزرگ شدگي غريز      اسطوره
 در  اين گزاره كه هيچ چيز,در واقع. اي تبيين علي ارائه دهد شديدي دارد كه براي هر حادثه

 از  اًافتد، غالب  دهد و هر چيز طبق هدفي آگاهانه اتفاق مي         جهان بر حسب تصادف روي نمي     
  12.»اي دانسته شده است مبادي بينش اسطوره

كاسيرر براي توضيح بيشتر بين دو گونه پرسش در ارتباط با يك رويـداد تفـاوت قائـل                  
منحصر به فـرد آن     پرسش چرايي به دنبال كشف علل       . پرسش چرايي و چگونگي   : شود مي
سعي دارد آن واقعه را تحت يك       و    است  يك واقعه  بارة خاص و پرسش چگونگي در     ةواقع

كنـد و يـا      هاي منحصر به فرد آن واقعه را حذف مي         امر كلي قرار دهد و از اين جهت جنبه        
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 اًاساس ـ. ديدگاه علمي سعي دارد همواره به پرسـش چگـونگي پاسـخ دهـد             . گيرد ناديده مي 
منظـور از تبيـين     . داد آن حادثـه     يعني تبيين چگونگي وقـوع يـا رخ        , از حوادث  تبيين علمي 

ـــ   خاص تحت كدام شرايط كلي       ةست كه به ما بگويد اين حادث      اعلمي يك حادثه، تبييني     
رخ داده اسـت؟    ـــ    اين حادثه را داشـت       ة حاكم شود بايد انتظار وقوع دوبار      اًكه اگر مجدد  

بيني وقوع يك حادثه از قبل و يا بازتوليـد           ما را به پيش   ال است كه    ؤچون فقط پاسخ اين س    
اي بـراي يـك    اسطورهـ اما علت يا شرطي كه ديدگاه ديني  . كند آن در صورت نياز قادر مي

   .هاي منحصر به فرد دارد يعني جنبه. تراشد، همواره خود به نوعي خاص است حادثه مي
اما مفاهيم بـر    . م امر جزئي ياري رسانند    گيريم كه به فه     ما مفاهيم را در جهتي به كار مي       

توانند تمام مـوارد جزئـي و انفـرادي را پوشـش       حسب طبيعتشان ــ كه كلي هستند ــ نمي       
, انـد   آنها هميشه براي نامتعين بودن بعضي شـرايط كـه امـر جزئـي را احاطـه كـرده                  «. دهند

 بـر امـر شـهودي ـ     تواننـد  زيرا مفاهيم به خاطر سرشت انتزاعي خود نمي. اند حدودي قائل
 بر اين اساس، تفكر مفهومي و علم همواره بـا           13».ملموس و بر پديدارها كاملاً منطبق باشند      

چراكه امر تصادفي هميشه در ارتباط با امر جزئـي و پرسـش             . شوند  رو مي   امر تصادفي روبه  
وانـد  ت تواند پاسخي به آن دهد و نه مي    پرسشي كه علم نه مي    , يعني. شود  از چرايي طرح مي   

اي را  هنگـامي كـه واقعـه   . كنـد  آن را حذف كند؛ اما با عملكرد خود اعتبار آن را تأييـد مـي          
هـاي منفـرد و       جنبـه , دهد  كنيم، آنچه ما را به سمت اين مفهوم سوق مي           داد مي   تصادفي قلم 

از ايـن   . شناسد  اساساً نمي ) تصادف(اي چنين مفهومي را     آگاهي اسطوره . غيرمنتظرة آن است  
در ديـدگاه   . هاي منفرد و جزئي يـك حادثـه اسـت           از همان آغاز متمركز بر جنبه     جهت كه   
حتي انسان كهـن  . بيشتر حوادث يكتا هستند و طبيعتاً علتشان نيز بايد يكتا باشد      , اي  اسطوره

اي در آگاهي     هيچ امر تصادفي  , بنابراين. تمايل دارد كه در هر چيز عناصر غريب آن را بيابد          
  .تواند وجود داشته باشد نمياي  ديني ـ اسطوره

توانيم بگوييم كه امر تصادفي با اصـل عليـت در تنـاقض نيـست و                  مي, در اين صورت  
 تئوريـك و علـم      ة انديـش  ,در اينجـا  «: نويـسد   كاسيرر مي . صرفاً توسط آن قابل تبيين نيست     

ن معنـا   زيرا در اين ارتباط امر تصادفي بـه اي ـ        . شوند رو مي   امر تصادفي روبه   ةلأطبيعي با مس  
 كه امر تصادفي از قانون كلي قابل        يش آن است  معناو  نيست كه از قانون كلي منحرف شده        

 تئوريـك  ةاگـر انديـش  . استنتاج نيست و اين قانون را بايد به نحـوي جـرح و تعـديل كـرد           
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بخواهد اين عنصر را درك كند كه از ديدگاه قانون عمـومي عليـت امـر تـصادفي شـناخته                    
 حكم به تفـصيل نـشان داده   ةن سازد، بايد همچنان كه كانت در نقد قوشود و آن را متعي   مي

آنچـه  «: يت بگيرد ييعني جاي اصل علي را بايد اصل غا       .  ديگري متوسل شود   ةاست به مقول  
   ١٤.»ستا تحت قانون قرار دادن امر تصادفي ,ناميم، در واقع را غائيت مي

هاي منحـصر بـه      چون به تبيين جنبه   در ارتباط با امر تصادفي به اصل غاييت نياز داريم؛           
هاي منحصر به فرد يك واقعـه هـم تنهـا زمـاني قابـل فهـم                   جنبه. فرد يك واقعه نياز داريم    

شوند كه آن را به عمل شخصي يك ارادة آزاد مستند كنيم كه به تعبير كاسيرر به عنـوان                     مي
كنـد كـه      ن مـي  كاسـيرر بـه درسـتي خاطرنـشا       . يك ارادة آزاد، پذيراي تبيين بيشتري نيست      

. كنـد   آغازد و توسط آن تمام طبيعت و رويدادهايش را تبيين مي            اسطوره با عمل هدفدار مي    
كنند  يافته، غاييت را اصل موضوع مي هاي اسطوره و دين چه ابتدايي و چه تكامل تمام شكل

همان گونه كه تفكر علمي عليت را بـه همـين قـصد             . تا براي هر چيز تبييني به دست دهند       
هـاي انـساني و       هاي آزاد در دو شكل كلي اراده        انواع متعددي از اراده   . كند   موضوع مي  اصل

هاي كهـن وجـود       مافوق انساني همچون ارادة ديوان، جادوگران، خدايان و خدا در فرهنگ          
هـاي   اي شاهد آن نوع از تلاش هاي متأخر آگاهي ديني ـ اسطوره  تنها در شكل. داشته است

ايم كه در جهت تبيين رابطة ارادة آزاد مافوق بشري با ارادة آزاد               بودهذهني ذيل عنوان كلام     
حاصل تفطن انسان ديني به ايـن  , ناميم  آنچه را كلام تنزيهي مي15.آمده است   افراد بشر برمي  

شكل اعتلايافتة  , كند؛ در حقيقت    داد مي   واقعيت است كه هر چه ارادة آزاد مافوق بشري قلم         
تـوان آن را بـه جـاي مـافوق بـشري، شـبه                است و از اين جهت مي     هاي انساني     همان اراده 

  !   انساني لقب داد
رود   اي متفاوت است، انتظـار مـي        از آنجا كه مبادي عزيمت تفكر علمي و تفكر اسطوره         

كه كل ساختار هر يك نيز به نحوي متفاوت باشد كه اين تفاوت در تمام احكامشان مشهود                 
نيم پويـايي در تبيينـات علمـي را بـا تبيينـات ايـستاي ديـن و                  توا  مي, به عنوان نمونه  . باشد

دهيم، در حقيقت     هنگامي كه يك حادثه را به يك ارادة آزاد ارجاع مي          . اسطوره مقايسه كنيم  
چراكـه  (همين جا متوقف خواهيم شـد     , كنيم و بنابراين    نياز مي   خودمان را از تبيين بيشتر بي     

اي   تبيـين اسـطوره   , به همين خـاطر   ). بيشتري نيست ارادة آزاد به خودي خود پذيراي تبيين        
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كاسـيرر  . اما تبيين علمي همواره قابل بسط و تداوم اسـت         , همواره يك پايان مشخص دارد    
هـا و    متـصل از رويـدادها را بـه علـت    ةمفهـومي يـك رشـت   ة در حالي كه انديش «: گويد  مي

 وقـوعش معطـوف     ةقاعـد  تغييـر، تـداوم و       ة به شيو  اًكند و نظرش اساس    ها تقسيم مي   معلول
شود كه آغـاز و پايـان فراگـرد          اي به تبيين امور وقتي برآورده مي        اسطوره ة نياز انديش  .است

         16.»تغيير به وضوح متمايز شده باشد
شـناختي در     علاوه بر اين، توسل به اصل عليت در علم مـستلزم حـذف عناصـر انـسان                

هاي  اي تبيين راغب است كه جنبه  ـ اسطوره در حالي كه نوع ديني, يعني. فرآيند تبيين است
انساني را در تبيين با توسل به ارادة آزاد داخل كند، علم متمايل است كه عناصر انـساني را                   

دانـشمند بزرگـي مثـل مـاكس پلانـك          « :كنـد   كاسيرر از ماكس پلانك نقل مـي      . حذف كند 
كرده كه معطوف بـه   اي تعريف مي هاي پيوسته  كوششةهاي علمي را به منزل  روش ةمجموع

براي تحقيق در طبيعـت و      . اند  نفسانيات انسان بوده   ةحذف و اخراج عناصر ناشي از مداخل      
در جريـان تحـول فكـر       .  قوانين آن، بايد انسان را به دست فراموشي سـپرد          يكشف و انشا  

انـد بـه طـوري كـه در          نـشيني كـرده     انسان به تـدريج عقـب      ةعلمي عناصر ناشي از مداخل    
   17.»توان اثري از آثار آن را پيدا كرد آرماني فيزيك نميساختمان 

ترين تمايز ميـان ايـن دو جنبـه از فرهنـگ را               توانيم بنيادي   رسد كه مي    اكنون به نظر مي   
هـاي ديگـر را توسـط ايـن دو اصـل توجيـه                توانيم تقريباً تمـام تفـاوت       دريابيم؛ چراكه مي  

دين و اسطوره مندرج است در حـالي كـه          اي از     غاييت در هر گزاره   ). عليت و غاييت  (كنيم
تلاش دارد هر عنصر انـساني و شـبه انـساني را هـر چـه بيـشتر            , علم در هر گام از تبيينش     

توانيم اصل عليت را در علم به عنوان يك امر پيشيني بـراي آن تلقـي                  پس مي . حذف نمايد 
. يني براي اسطوره  و اصل غاييت را به عنوان يك امر پيش        ). چنانكه كانت به ما آموخت    (كنيم

يك معرفت صرفاً و به هر معنايي كه پيش از تجربه باشد،            «: اگر مراد ما از پيشيني اين باشد      
شود و از اين جهت كه به عنوان يك فرض ضروري در هر حكم ناظر به        پيشيني ناميده نمي  

   18.»امور واقع مندرج است، پيشيني نام دارد
جواري زماني و مكاني است، خـود يـك نـوع      بر همالبته اصل غاييت از اين حيث كه مبتني      

جواري كه در علـم مطـرح اسـت بـر ارادة              جواري بر خلاف آن نوع هم       اما اين هم  . عليت است 
  .گويد اي سخن مي كاسيرر به درستي از عليت اسطوره, در نتيجه. مبتني ست) به علاوه(آزاد نيز
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وم پيشيني هستند كه عليت ناميـده        از يك مفه   )Modal(وجه/ اين دو اصل در واقع دو الگو      
نبايد , با اين حال. اي از عالم كاملاً متفاوت هستند تبيين علمي و تبيين ديني ـ اسطوره . شود مي

انگاشته شود كه اين تفاوت ناشي از طبيعت يا كيفيت متفاوت مقولاتي است كه هر يك مـورد                  
گويد، اين تفاوت     ن انديشة كاسيرر مي   همچنان كه استفنز، يكي از مفسرا     . گيرند  استفاده قرار مي  

زمـان، فـضا،    . از اين مقـولات تبيـين شـود       ) وجهيت(مبناي تفاوت در الگوبرداري   ... «: بايد بر 
اي نيـز ـــ همچنـان كـه در ديگـر       هاي اساسي آگاهي در سطح اسطوره     عليت و مابقي صورت   

   19.»سطوح فرهنگ ــ حضور دارند و مؤثرند، اما با تفاوت در الگوبرداري
را بـه  ... عليتـي و  , اگر انواع گوناگون روابـط زمـاني، فـضايي       «: دهد  كاسيرر توضيح مي  

گـذاري    نشانm¹, m², m³ در نظر بگيريم، بايد هر يك با يك نشانة وجهي R¹, R², R³عنوان 
چـون هـر    . شوند كه زمينة عملكرد و معنايي را معلوم سازد كه در آن مورد استفاده هـستند               

بخش خود را داراسـت       ها، زبان، شناخت علمي، هنر، اسطوره و اصل تقوم          ينهيك از اين زم   
   20.»زنند هاي خاص درون خود نقش مي كه گويي مهر خود را بر صورت

توجه به اين نكته بسيار مهم است كه در انديشة كاسيرر و مطابق با برداشت او از دانش                  
اي را به نفع تبيـين   ينات ديني ـ اسطوره توانيم اعتبار تبي به عنوان يك فيلسوف نوكانتي، نمي

تواند ما را از واقعيت مطلـع سـازد؛ چـون     توانيم بگوييم كه تنها علم مي   نمي. علمي رد كنيم  
تمـايز بنيـاديني بـا ديگـر        ) بازنمايي واقعيـت  (علم به عنوان تنها صورت سمبوليك در نفس       

). كننـد  را بازنمايي ميهاي سمبوليك نيز واقعيت      ديگر صورت (هاي سمبوليك ندارد    صورت
 خـاص  )Point of view(هاي سمبوليك صـرفاً ديـدگاه   علم در مقايسه با ديگر صورت, يعني

تمـام  . هـاي ويـژة خـود دارد       دهـد كـه خـصلت       تبييني ارائه مي  , خود را داراست و بنابراين    
هاي گوناگوني همچون هنر، زبان،       فرهنگ بشري در ديدگاه كاسيرر ساخته و پرداختة بخش        

هاي خاص بـا يـك    بخش... «: يك از اينسطوره، دين و علم است كه، به تعبير استفنز، هر   ا
ديدگاه خاص كه ذهن آزادانه آنها را در ارتباط با امر داده شده در تجربه اتخاذ كرده اسـت،            

 ذهن را در حين تعامل بـا امـر          ةهاي خاص عملكرد ويژ    اين ديدگاه . اند متعين و متقوم شده   
هـا مـا      در هر يـك از ايـن بخـش         ,بنابراين... سازند  آن بخش خاص، معين مي     داده شده در  

در برآيند تمام اين ظهورها به عنوان يك كل         . ظهور يك جنبه از امر واقع را خواهيم داشت        
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              21.»يكپارچه تصوير كاملي از تماميت امر واقع به دست خواهيم آورد

  گيري نتيجه

هاي فرهنگ چيره شود و تبيين علمي          اگر علم بر ديگر بخش     ,با توجه به آنچه گفته شد     
تـوانيم انتظـار داشـته باشـيم كـه            از امور تنها تبيين قابل قبول و حقيقـي تلقـي گـردد، مـي              

چراكه . انگاري و احساس پوچي به احساس عمومي در كل فضاي فرهنگ مبدل شود          نيست
 را در جهـان و در طبيعـت         روش علمي با برداشت خاص خود از مفهوم عليت نقش انسان          

انـد، ماننـد نظـام فلـسفي          هاي فلسفي كه متأثر از عليـت علمـي بـوده            تمام نظام . كند  رد مي 
انگيزگـي را نيـز       اند و همين بـي      برده  اسپينوزا، از نوعي سردمزاجي و سردي عاطفي رنج مي        

در . بپـذيريم هـاي تفكـر علمـي         تـوانيم آزادي اراده را در محـدوده         ما نمي . اند  كرده  القاء مي 
محدودة علم ارادة انساني صرفاً به عنوان علتي كه خود تابع و مقهور علل ديگر است، قابل                 

دانيم، اسپينوزا واقعيـت آزادي را   چنانچه مي. تواند آزاد باشد پذيرش است و از اين رو، نمي 
 آزادي صرفاً تـوهمي اسـت ناشـي از ناآگـاهي نـسبت بـه علـل        , مطابق با نظر او   . نپذيرفت
معناي زنـدگي را از طريـق جـدا كـردن انـسان از              , مبالغه در اهميت علم   , در نتيجه ! موجبه
  . اندازد زمينة خودش كه همان طبيعت و جهان باشد، به مخاطره مي پس

اي طـولاني در تـاريخ فلـسفة مـدرن از پـس از           چالش بين عليت علمي و غاييت سابقه      
فيشته از طريق اصل موضوع كـردن ارادة آزاد      اين چالش نهايتاً توسط كانت و       . دكارت دارد 

 اسـپينوزا را مطالعـه كـرده و دچـار           اخـلاق هاي جـواني      فيشته كه در سال   . خاتمه پيدا كرد  
اما آن روحاني نتوانست بـه فيـشته كمـك          . به يك روحاني مراجعه كرد    , افسردگي شده بود  

تحت نفوذ انديشة او اظهـار      فيشته آثار كانت را مورد مطالعه قرار داد و          , چند سال بعد  . كند
كرد كه پذيرش يا عدم پذيرش آزادي ارادة انساني براي هر فيلـسوفي صـرفاً يـك انتخـاب         

آليـست   اگر فيلسوفي آن را بپذيرد و كل انديشة خود را روي آن بنا نمايد، يـك ايـده                ! است
لـسوف  اين ارزشي كه هـر في     , از نظر فيشته  .  خواهد بود  )Determinist(وگرنه يك جبرگرا    

يعنـي انتخـاب ميـان جبرگرايـي و         . گـردد   براي خود به عنوان يك انسان قائل است بـازمي         
چـون بحـث صـرفاً      . آليسم، بيش از آنكه انتخابي شناختي باشد، ماهيـت اخلاقـي دارد             ايده

شـود و هـيچ دو فيلـسوفي در ايـن اخـتلاف               نظري در اين باب به تكافوي ادله منجـر مـي          
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  .به كنندتوانند بر يكديگر غل نمي
اي و دينـي، بـر جايگـاه ويـژة      توانيم بگوييم كه اصرار انسان اسطوره مي, به همين سياق  

خود در هستي، كه در باورهايي مثل توانايي در كمك به طلوع خورشيد و يا قرار داشتن در        
شود و در بطن تمام اين باورها، اصل دخالـت            مركز عالم و هدف هستي بودن، بازنموده مي       

دهد؛ بايد نه ناشي از عجز انـسان در           در كل هستي را محور قرار مي      ) مندي  غايت(ادارادة آز 
هاي مختلف رويارويي     درك درست واقعيت و ناشي از قابليت روحي انسان در اتخاذ شيوه           

به اين ترتيب، مسألة اصلي انتخاب ميان دو نوع تبيين است كه هـر       . با واقعيت ارزيابي شود   
دهد كـه     ديدگاه كاسيرر اين امكان را مي     . نمايند   انسان را برطرف مي    كدام به شيوة خود نياز    

تأييد كنيم انتخاب ميان اين دو نوع تبيين، پيش از آنكه امري مربوط به واقـع باشـد، امـري                    
تري كه با امر واقع       توان يكي از اين دو را به دليل نسب نزديك           نمي. مربوط به ديدگاه است   

. هاي مختلف از اين لحاظ وضعيت يكساني دارنـد           چون تبيين  دارد، بر ديگري رجحان داد؛    
واقعيت را آنچنان ضـيق ارائـه كنـيم كـه دسـتيابي بـه آن تنهـا در حيطـة                 مگر آنكه تعريف    

. امكانات يك نوع تبيين قرار گيرد كه در اين صورت مـصادره بـه مطلـوب رخ داده اسـت                   
ه نفع علم ارائه نشده و گاهي بـه         كه فقط ب  (مخالفت با ارائة چنين تعاريف ضيقي از واقعيت       

هاي ديگر از جمله ديني و هنري نيز ارائه شده است؛ چنانكه در اين جملة مشهور      نفع تبيين 
تا جايي كـه بـه كاسـيرر        ) »!تر است   تر است، واقعي    آنچه شاعرانه «: شود  نواليس مشاهده مي  

تواننـد بـراي انـسان     يچـون تنهـا كـساني م ـ   . يابد مربوط است، با احترام به انسان پيوند مي 
هاي مختلف زيستن و سازگاري با واقعيت را كه ناشي            صادقانه حرمت قائل شوند كه شيوه     

هـاي سـمبوليك      كاسيرر با فلسفة صـورت    . هاي روح اوست، به رسميت بشناسند       از قابليت 
شناسـد و بـه ايـن         خود كه يك فلسفة فرهنگ است؛ تنوع حيات فرهنگي را به رسميت مي            

او . شـود    عنوان يك فيلسوف، در رابطه با هـيچ انـساني مرتكـب خـشونت نمـي                به, ترتيب
  .   پذيرد اي ديگر نمي اي از فرهنگ را به جنبه هيچ جنبه) تقليل(فروكاهش

كند؛ اين امكان     چون هر صورت سمبوليكي تنها يك ديدگاه ناظر به امر واقع را ارائه مي             
طبعـاً هـر ديـدگاهي      . ي ديگر قضاوت شود   ها  وجود دارد كه از يك ديدگاه در باب ديدگاه        
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توان دستاوردهاي هر يـك را        اما مي . توان از يكي به ديگري پل زد        خود بسنده است و نمي    
چون دستاورد هر ديدگاهي يك محصول فرهنگـي اسـت و بـه        . از دريچة ديگري نگاه كرد    

 شـهود هنـري   به همين خاطر، دستاوردهاي علم در پرتـو . اين معنا شأني دوگانه يافته است 
تلاش براي حـذف عامليـت ارادة آزاد در صـورت سـمبوليك علـم در                . نيز معنا شده است   

حالي كه خود مولود چنين ارادة آزاد و ذي شعوري اسـت، باعـث شـده اسـت كـه علـم و        
گر يا ملهـم يـك تنـاقض بـسيار شـوم و               گاهي براي بشر تداعي   , عيار آن   دستاوردهاي تمام 

ق شهود هنري و با زبان صورت سمبوليك هنر ايـن تنـاقض را              بشر از طري  . خطرناك شوند 
اند كه در آن دسـتاوردهاي        هايي پرداخته   هنرمندان به خلق داستان   . دريافته و بيان كرده است    

نظرگاهي كه هنـر در  . گر و ياغي بر انسان وانموده است علمي را در روزگاران دور، شورش     
هـاي علمـي ـ     قض را در علـم در قالـب داسـتان   دهد، اين احساس تنا اختيار انسان قرار مي

اي دور قـادر      هاي ماشيني هوشـمندي كـه در آينـده          ها يا آدم    تخيلي، به واسطة معرفي رايانه    
سـان بردگـاني در    اند خالق خودشان يعني انسان را از عرصة گيتي حـذف كننـد يـا بـه      شده

  .  خدمت خود درآورند، بيان كرده است
علم ما و خصوصاً اجداد ما را در آستانة عصر روشنگري بـه  دستاوردهاي بزرگ و مفيد     

اما كاسـيرر بـه مـا       . اين سمت سوق داده است كه بر رابطة ويژة علم و امر واقع تأكيد كنيم              
او تنهـا   . هاي ديگر فرهنگ را با امر واقع تـصديق نمـاييم            آموزد كه بايد ارتباط بين جنبه       مي

كـارل يونـگ   . كند  كردن رويكرد فروكاهشي ميمحقق معاصر نيست كه ما را دعوت به رها        
اي براي بـشر تأكيـد كـرده     هاي ديني ـ اسطوره  نيز به عنوان مثال، همواره بر اهميت نگرش

هـايي از او       من مقالة خود را با نقل قولي از او آغاز كردم و ميل دارم كه با نقل قول                  22.است
نژندان زمان ما، عدة بـسياري        صطلاح روان در ميان به ا   «: نويسد  او مي . ام پايان دهم    به نوشته 

اگر . شدند  عليه خود تجزيه نمي   , شدند؛ يعني   نژند نمي   وجود دارند كه در اعصار ديگر روان      
زيستند كه انسان هنوز به واسطة اسـطوره بـا دنيـاي اجـدادي                ها و محيطي مي     آنها در دوره  

شد و واقعĤ تجربه  نگريسته نميخود و به اين ترتيب با طبيعتي مربوط بود كه فقط از بيرون              
گـويم    من از كساني سخن مـي     . توانستند از اين تخالف با خودشان اعراض كنند         شد، مي   مي
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توانند فقدان اسطوره را تحمل كنند و نه به دنيـاي صـرفاً خـارجي، دنيـايي بـه آن       كه نه مي 
كري با كلمات، كـه     هاي ف   نگرد، راهي بيابند و نه خودشان را به بازي          گونه كه علم آن را مي     

  .»هيچ ربطي به خرد ندارد، راضي كنند
  ها شتنو پي

آن را  عـالي  ةبـا درج ـ  اسـتادان   بـوده اسـت كـه   شناسي فلسفي ارنست كاسيرر اسطوره نيما قاسمي   ةنام عنوان پايان . 1
  .دهد شناسي كاسيرر ادامه مي  اسطورهةدرباراكنون در مقطع دكتري پژوهش خود را   وي هم.اند پذيرفته

 :310، پروين فرامـرزي، آسـتان قـدس رضـوي، چـاپ سـوم، ص      ها خاطرات، روياها، انديشه . كارل گوستاو ,يونگ .2
 اما اگر بتوانيم قسمت بيشتري از ناخودآگاه و اسطوره       .شود تر مي  مايه تر شود، زندگي ما بي     هرچه خرد نقاد مسلط   «

افراط در ارزش نهادن بر خرد، اين وجه اشتراك         . ايم مت بيشتري از زندگي را به خود افزوده       را خودآگاه كنيم، قس   
   .»شود مايه مي  آن بيةگرايي سياسي دارد كه فرد در زير سلط را با مطلق

Memories, Dreams, Reflections, translated by Richard and Clara Winston, 1963, New 
York, Pantheon Books, p 302. 

 . 260همان، فصل نهم، ص  .3
  .253  ص,)ليسيگان(نهما .3
 صاي، يداالله موقن، هرمس، چاپ اول، ص        اسطوره ة، ارنست كاسيرر، جلد دوم، انديش     هاي سمبوليك   صورت ةفلسف .4

81-82.  
  .103همان، ص  .5
  .101 -100 صهمان، ص .6
   .84 - 83ص ، صهمان .7
  .99همان، ص  .8
  .104، ص همان .9

  .86، ص همان .10
  .104، ص همان .11
  .105همان، ص  .12
  .106 -105 ص، صهمان .13
اي بـه ظهـور نـوع     شايد اين تنها وظيفة علم كلام نبوده است؛ چون كلام را بايد واكنش آگـاهي دينـي ـ اسـطوره     .14

انـساني يـا    منـدي در افعـال         فلسفه همواره منكر غايـت     وجديدي از آگاهي دانست كه فلسفه نام عمومي آن بود           
ترين وظايف كلام تبيين اين دو نوع اراده و رابطة بين آنها  ترين و مهم اما قطعاً از عمده. حوادث طبيعي نبوده است

اي كه غزالي بر اساس آنها حكـم بـه            خوب است به ياد آوريم كه دو مسأله از سه مسأله          , در اين مورد  . بوده است 
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منـدي در ارادة      ، به طور مـستقيم بـه دغدغـة غايـت          ) جزئي خداوند  حدوث و قدم عالم و علم     (تكفير فلاسفه كرد  
  .      شد خداوند مربوط مي

  .113همان، ص .15
  .251زاد، ص   نادر بزرگدكتر، ارنست كاسيرر، اي در باب انسان رساله .16

An Essay on Man, Ernst Cassirer, Yale university press, renewed by Henry Cassirer and 
Anne Applebaum in 1972, p191. 

17 .Substance and Function, and Einstein's theory of relativity, ErnstCassirer, Dover 
Publications, Inc., New York, 1953. 

18 .The philosophy of Ernst Cassirer, volume 6 of The Library of Living Philosophers, 
edited by Paul Arthur Schilpp, P 166. 

19 .The Philosophy of Symbolic Forms, volume I: Language, by Ernst Cassirer, 
translated by Ralph Manheim, by Yale university press. Eighth printing 1970, P 97. 

  .162ص ) 17 ةمرجع شمار( ارنست كاسيررةفلسف.20
هايي با يكـديگر     نوايي  تخصصي متفاوتشان هم   ة حيط باوجود كاسيرر   اند كه يونگ و     خاطرنشان كرده  نامحققبرخي  .21

. كننـد  كيد مي أ خيال به عنوان نوعي واقعيت ت      ةكند كه هر دو به مقول       روبرت اونس اشاره مي    ,به عنوان مثال  . دارند
صر غـرب   اند كه با آثار خود توجه به خيال و اهميتش را در زندگي بشر مجددآ در فرهنگ معا                  هر دو تلاش كرده   

  . احياء كنند
Imagination is reality: western Nirvana in Jung, Hillman, Barfield and Cassirer, Robert 

Avens, Spring Publication(Canada) pp 10-11. 
  .)144 -143 صص, انگليسي(153 ، صها خاطرات، روياها، انديشه .22
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